
نگاه

الجزیره موتور محرک گفتمان «ما» و «دیگری»  

«ســال ۱۹۹۶ میلادی، زمانی که شــبکه «الجزیــره» برنامه های 
خــود را آغاز کــرد، قطــر به دلیل افکار روشــنگرانه اش تحســین 
می شــد. رسانه ای آمده بود که ۲۴ساعته در فضایی باز و تازه اخبار 
خاورمیانه را بازتاب می داد و من هم مانند بسیاری از جوانان عرب 
از شــجاعت رســانه ای الجزیره شگفت زده شــده بودم، چراکه در 
خاورمیانه چیزی به نام آزادی بیان در رســانه ها شناخته شده نبود. 
به همین دلیل، در سپتامبر ۲۰۱۳، به دفتر الجزیره در قاهره پیوستم. 
بااین حال، آنجا دیــدم چگونه قطر از الجزیره به عنوان ابزاری مؤثر، 
اما خطرناک برای پیشــبرد سیاســت خارجی اش استفاده می کند». 
اینها بخشــی از نظرات «محمد فهمی»، خبرنگار پیشــین مصری -
کانادایی دفتر قاهره بخش انگلیسی شــبکه خبری الجزیره است. 
او که به اتهام حمایت از «اخوان المسلمین» و انتشار اخبار «مغایر 
با امنیت ملی»، توســط دولت مصر بازداشت شده بود، در انتقاد از 
رویکرد شبکه خبری الجزیره، نظراتش را در قالب نامه ای سرگشاده 
در روزنامــه «نیویورک تایمز» در ژوئن ســال ۲۰۱۵ میلادی، منتشــر 
کرد. او در بخش دیگری از مطلب خود اشــاره می کند دادگاه مصر 
به اتهام برهم زدن امنیت عمومی و حمایت از اخوان المســلمین، 
حکم تعطیلی شــبکه «مباشر مصر» (پخش زنده رویدادهای مصر 
در شــبکه خبری الجزیره) را صادر کرده بود، اما بااین حال، با وجود 
هشــدار خبرنگاران الجزیره نســبت به تهدید جان شــان، مقام های 
الجزیــره بــا بی اعتنایی به حکــم دادگاه و بی مســئولیتی در قبال 
وضعیت خبرنگاران، به پخش برنامه های آن شبکه ادامه دادند تا 

سرانجام آنها بازداشت شدند. 
فارغ از تحولات مصر و انتقاد از رویکرد شبکه خبری الجزیره در 
بازتاب اخبار آن تحولات (به عنــوان مثال، پخش دائمی تظاهرات 
هواداران اخوان پس از ســرنگونی دولت «محمد مرسی» در سال 
۲۰۱۳ میلادی و  ندادن تریبون به مخالفان رئیس جمهوری مخلوع 
مصــر)، رویکرد الجزیره در بازتاب اخبار دیگر مناطق خاورمیانه نیز 

عاری از نقد نبوده است. 
در هفته های اخیر، اقدام شــبکه الجزیره برای پخش مصاحبه 
بــا «ابومحمد الجولانــی»، رهبر جبهه النصره، انتقادات بســیاری 
را به همراه داشــته است؛ ۲۸ می گذشــته بود که بخش عربی آن 
شــبکه فیلم اظهارات فردی را که رهبر «النصره» معرفی شده بود، 
پخش کــرد. مصاحبه کننده از او درباره اهداف گروه و فعالیت های 
نیروهای آن و پیروزی در شــهرهای سوریه پرسید؛ امری که حالت 
فیلمــی تبلیغاتی را به ایــن مصاحبه داده بــود. مصاحبه، بازتاب 
گســترده ای در جهان عرب داشت، به طوری که فقط ۳۵  هزار بار در 
«یوتیوب»، بینندگان تماشــایش کردند و هشتگی با عنوان «جولانی 

در الجزیره»، در توییتر درباره آن ایجاد شد. 
بااین حال، این نخســتین باری نیســت که الجزیره تریبون خود را 
در اختیار رهبران گروه های تروریســتی قرار می دهد؛ از ســال ۲۰۰۰ 
میلادی به این سو، این شبکه تلویزیونی همواره محل اصلی پخش 
ســخنرانی ها و بیانیه هــای رهبران القاعده، ازجملــه «بن لادن» و 

«ایمن الظواهری» بوده است. 
به راســتی علــت «تروریســت» نخواندن عناصــر افراطــی در 
خاورمیانه از ســوی الجزیره چیســت؟ شــاید تکیه بر تــز «برخورد 
تمدن»های «ســاموئل هانتینگتون» بتواند یاری رســان ما در یافتن 

پاسخی درخور برای این پرسش باشد.
 هانتینگتون بر این باور بود که ویژگی قرن ما تضاد «فرهنگ» ها، 
به  ویــژه در منازعــه میان فرهنگ مســلط غرب به رهبــری آمریکا 
به عنوان قدرتي مرکزی، با فرهنگ «اســلامی» در کشورهای عربی 
اســت. او معتقد بود این تضاد در شــکل عملی به عرصه عمومی 

کشیده خواهد شد. 
بااین مبنا می توان تفاوت هــای موجود در بازتاب اخبار مرتبط با 
خاورمیانه، ازجمله حمله یازدهم ســپتامبر، جنگ در افغانســتان 
و عــراق و ســایر رویدادها را در شــبکه خبری «الجزیــره» با دیگر 
رسانه های معمول بین المللی تشخیص داد؛ الجزیره در چارچوب 
گفتمانی خود میان «ما» (عربی- اسلامی) و «دیگری» (غرب) تمایز 
قائل است. این تمایزگذاری ایدئولوژیک به آنجا ختم می شود که در 
چنیــن منازعاتی، «ما» همواره «قربانــی» و «دیگری»، «متجاوز»ی 
همیشگی اســت. ازاین منظر، چارچوب کلی حاکم بر اخبار الجزیره 
مبتنی بر بازتاب ندادن علل بومی و منطقه ای یا ملی رویدادهاست؛ 
چارچوبی که به عنوان اصلی پذیرفته شده مطرح می شود و در آن، 
مهم ترین عامل در منازعات خاورمیانه، مداخله کشورهای خارجی 
در امور کشــورهای منطقه اســت. ازهمین رو اســت کــه الجزیره 
تروریســم جاری در خاورمیانه را نتیجه «تهاجم خصم» و واکنش 
مقابــل را «مقاومت تــوده ای» در عراق قلمــداد می کرد (جولای 

۲۰۰۵، الجزیره).
 در چنیــن بســتری الجزیره نــه  فقط عملکــردی «بی طرفانه» 
نداشــته که ســعی کرده اســت با نمایــش بیانیه هــا و نوارهای 
صوتــی و ویدئویی مرتبط بــا رهبران القاعــده، ازجمله «بن لادن» 
و «ایمــن الظواهری»، از آنــان با عنوان «قهرمانــان جهان عرب» 
یاد کنــد و نیروهای طالبان را «مســلمانان قهرمان» و درحال نبرد 
بــا «متجاوزان» خارجــی در جریان جنگ آمریکا علیه افغانســتان 
قلمداد کند. تداوم ایــن گفتمان درباره تحولات عراق پس از جنگ 
به آنجا رســید که نیروهای خارجی از ســوی «الجزیره» متجاوز و 
شبه نظامیان عراقی هوادار صدام، «مبارزان شهادت طلب» قلمداد 
شــدند. درهمین راستا بود که شــیخ «قرضاوی»، روحانی سنی، در 
برنامه «شــریعت و زندگی» الجزیره خواستار حمله تمام عراقی ها 
به نیروهای آمریکایی و کشتار سربازان خارجی شد. الجزیره پس از 
ســقوط صدام نیز از عملیات مسلحانه به عنوان «مقاومت در برابر 

اشغالگری» یاد می کرد. 
در این چارچوب به دلیل تسلط دیدی ایدئولوژیک، تمام نیروهای 
مســلحی که در مخالفت با دولت ســوریه مشــغول نبرد هستند، 
به عنوان کلیتی واحد از سوی «الجزیره» در نظر گرفته می شوند و از 
آنها با عنوان «شورشی» یاد می شود. دیدی که الجزیره سعی دارد 
به مخاطب القا کند، آن است که تمام این افراد علیه سرکوب، فساد 
و بیکاری قیام کرده اند، درحالی که اشــاره به آن دســته از افرادی 
ندارد که از کشورهای خارجی به سوریه آمده اند و مشغول مقابله 
با نیروهای دولتی با اهدافی ایدئولوژیک هســتند. با پیروی از چنین 
چارچوب اســتدلالی ای، شاید باید پس از «محمد الجولانی» منتظر 

نمایش تازه ای از «الجزیره» بود: مصاحبه با «ابوبکر البغدادی». 

یادداشت

«داعش»
تمام شدنی نیست 

رها معتمــدی: رئیس جمهور بعدی 
آمریکا همچنــان با موضوع داعش 
روبــه رو و درگیــر رویارویــی با این 
مســئله اســت. تلاش هــای تحت 
رهبــری آمریــکا علیه داعــش، بر 
راهبــرد کنترل مســئولانه این گروه 
مبتنــی اســت و بــا پایــان دوران 
اوباما»،  «بــاراک  ریاســت جمهوری 
به پایان نمی رســد. ایــن گزیده ای از 
آخرین موضع گیــری «چاگ هاگل»، 
وزیــر دفاع ســابق آمریکاســت. او 
ادامه می دهــد بهتریــن چیزی که 
آمریــکا و هم پیمانان مــا می توانند 
داشته باشــند، کنترل مسئولانه این 
معضل اســت. کنترل، یــک واژه بد 
است. سیاســت مداران از آن واهمه 
دارند اما یک واژه واقع گرایانه است 
کــه رئیس جمهور بعــدی آمریکا و 
شــاید رؤســای جمهوری بعدی این 
کشــور با آن روبه رو هســتند. هاگل 
«اوباما  تأکیــد می کنــد:  ادامــه  در 
قصــد نــدارد صرفا تا پایــان دوران 
داعــش  خــود،  ریاســت جمهوری 
را مهار کنــد و قرار نیســت ارتش، 
داعــش را تخریب یا اصــلاح کند. 
ارتش بخشــی از راه حل است. فکر 
نمی کنم اوباما قصد داشــته باشد تا 
پایــان ریاســت جمهوری اش قضیه 
داعــش را تمام کند. مــن اغلب از 
رئیس جمهور شــنیدم کــه می گوید 
یک ســری  خــود  جانشــین  بــرای 
می گــذارد».  باقــی  را  مشــکلات 
«لیندسی گراهام»، سناتور آمریکایی، 
در  و  دارد  مشــابهی  موضــع  نیــز 
با شــبکه خبری  گفت وگوی خــود 
«ســی ان ان»، تأکیــد می کند دولت 
آمریــکا هیــچ گزینــه و اســتراتژی 
جایگزینی در ایــن جنگ ندارد. «اگر 
مــن رئیس جمهور بــودم، همه این 
سیاست گذاران را اخراج می کردم». 
او کــه در ســودای جلــب حمایت 
انتخابــات  در  جمهوری خواهــان 
به ســر  آینــده  ریاســت جمهوری 
می بــرد، ادامــه می دهد: «مــا اگر 
نیروهای بیشتری در میدان داشتیم، 
می توانســتیم بــه ارتش عــراق در 
این جنــگ کمک کنیم یــا عملیات 
موفقیت آمیــزی را در حملــه بــه 
داعش بــه مرحله اجــرا درآوریم. 
در گذشــته ما آنها را تنها گذاشــته 
و گریختیــم و اکنــون نمی توانیــم 
آنهــا را ملامت کنیم کــه چرا به ما 
نمی پیوندند». تحلیلگران منطقه ای 
نیز دیدگاه مشــابهی دارنــد و تأکید 
می کنند واشنگتن اساسا کنترل خود 
را بر اوضاع از دســت داده اســت. 
آمریکا، تنها یک اصل را می شناســد 
و آن پرهیز از به کارگرفتن زور در این 
شرایط به هر دلیلی است. طرفداران 
ایــن نظریــه همــان خطــوط کلی 
اســتراتژی اوباما را در نظر می گیرند 
که در مناســبت های مختلف، تأکید 
می کند واشــنگتن قصد اســتفاده از 
زور بــرای حل بحران هــای موجود 
را ندارد. به گفته ایــن گروه، آمریکا 
ســعی می کند از فرصت ها استفاده 

کند نه اینکه فرصت سازی کند. 
ســناتور «رند پاول» کــه به عنوان 
قصــد  از جمهوری خواهــان،  یکــی 
تصرف کرســی ریاســت جمهوری را 
دارد، همــواره و مکــررا و با اشــتیاق 
اوباما و  کامل سیاســت های دولــت 
مداخله ارتش آمریــکا در خاورمیانه 
را به طــور کل، زیــر ســؤال می بــرد. 
«داگ اســتافورد»، مشاور ارشد او، به 
«دیلی بیســت» می گوید از نظر پاول، 
ماه هــای آینــده زمان اعــلام «بیانیه 
جنگ علیه داعش» اســت. این بیانیه 
کــه در ماه نوامبر علنی می شــود، به 
آمریکا اجــازه می دهد کــه زمینی با 
استافورد  تروریستی بجنگد.  این گروه 
در ادامه تأکید می کند پاول خواســتار 
«تجهیز کردها» است و بر «همکاری 
زمینی»  نبرد  کشورهای همســایه در 
پافشــاری می کنــد. (در ایــن بیانیــه 
به درســتی اســتفاده از نیروهای ویژه 
آمریکایــی را برای حضور در شــرایط 
خــاص محدود می کند). این مشــاور 
جمهوری خــواه می افزایــد: «نباید به 
این مسئله به عنوان موضوعی سیاسی 
یا مســئله ای کــه تنها به اســتراتژی 
دولت اوباما مربوط می شود، نگریسته 
و این مسئله نباید به عنوان موضوعی 
آینده  رئیس جمهوری  برای  حل نشده 

به ارث گذاشته شود».
منبع: دیلی بیست

 نوژن اعتضادالسلطنه
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جبهــه «النصره» برای مدتی طولانی بازیگــر مرکزی در بحران داخلی 
ســوریه بوده اســت. این گروه با آنکه توجه کمتری را از سوی رسانه ها در 
مقایسه با «داعش» به ســوی خود جلب کرده است، اما در ماه های اخیر 
توانســته مناطقی را تحت کنترل بگیرد. این موضوع تحلیلگران را واداشته 
تا پیش بینی کنند این گروه در مقایســه با نیروهای دیگر، دوام بیشتری دارد 

یا دست کم در سال های آتی نقش محوری را در منطقه بازی می کند.
النصره در شــمال و جنوب ســوریه، جبهه گســترده ای را تشکیل داده 
اســت و هر روز کنترل مناطق بیشتری را در اختیار می گیرد. به طور خاص، 
تســلط آنان بر «ادلب» توجهات زیادی را به خــود جلب کرد. این حملات 
تحت رهبری «النصره» و همراهی گروه های دیگری ازجمله «جندالشام»، 

«جیش السنه» و «لواالاحق» انجام شد.
جبهــه النصره علاوه بر مقابله با نیروهای دولتی تحت رهبری «بشــار 
اسد»، رئیس جمهوری ســوریه، موفق به کنارزدن دیگر مخالفان شورشی 
ازجمله جنبش «حزم» شــده که به عنوان شــاخه ای میانه رو از مخالفان 
سوری شناخته می شدند. این موضوع پس از آن روی داد که جبهه النصره 
و ائتلاف همراه آن توانست بر «جبهه انقلاب سوریه» گروه میانه رو دیگری 
در نوامبر ســال گذشته فائق آید. در هفته های اخیر جبهه النصره موفق به 
در اختیارگرفتن کنترل شــهر «جسر الشغور» در استان «ادلب» از نیروهای 
دولتی نیز شــد. این تسلط موفقیتی مهم برای جبهه النصره محسوب شد، 
چراکه آنان نه تنها دامنه نواحی تحت کنترل خود را تا مرز با ترکیه گسترش 
داده اند، بلکه توانسته اند به اســتان «لاذقیه» منطقه محوری علوی نشین 
حامی اســد نیز نزدیک شوند. این پیشروی ها سبب شــده تا جبهه النصره 
بتوانــد راحت تر قدرت نظامی خود را نشــان داده و توانایی جذب اعضای 

سایر گروه های اسلام گرا به سوی خود را افزایش دهد.
«یزید ســایق»، پژوهشــگر ارشــد در بنیاد مطالعاتی «کارنگی»، درباره 
موفقیت هــای جبهــه «النصــره» می گوید: «آشــکار اســت شورشــیانی 
کــه هماهنگــی و برنامه ریزی خوبــی دارنــد، می توانند به چنیــن نتایج 
موفقیت آمیزی دست یابند». او همچنین می افزاید: «النصره همواره نشان 
داده در برنامه ریزی و مدیریت حملات، نسبت به دیگر گروه ها برتری دارد».

ظهور رقیب اصلی
با وجــود آنکه جبهه النصره یکی از ســازمان دهندگان و شــاخه های 
مسلح در جنگ خونین پنج ساله سوریه بوده، با وجود این، این گروه داعش 

بــود که در آوریل ۲۰۱۳ میلادی به عنــوان رقیب النصره ظهور کرد؛  یعنی 
زمانی که گروه مذکور از سازمان اصلی القاعده منشعب شد.

از آن زمان، داعش در تلاش اســت تا کنترل بخش های شــرقی سوریه 
و نواحی مرزی عــراق را در اختیار بگیرد و جبهه النصره نیز تلاش می کند 
پایه های حمایتی خود را گســترش دهد؛ از گذرگاه شرقی در ادلب گرفته تا 
نواحی جنوبی تر «حمص» و «حماء» و همچنین تا استان «درعا» در جنوب 

مرزهای اردن و اسرائیل تا بلندی های جولان در سوریه.
داعش هنوز هــم کنترل مناطق نفت خیز در مرز با عــراق را در اختیار 
دارد؛ بااین حال، جبهه النصره استان «ادلب» را به عنوان مرکز کنترل یکی 
از اســتراتژیک ترین گذرگاه های سوریه در اختیار دارد که شمال آن کشور را 

به جنوب متصل می کند.
همچنیــن با وجــود آنکه جبهــه النصــره و داعش هدف مشــترکی 
در تأســیس یک امارت دارنــد، اما بنا بر اظهــارات تحلیلگران و همچنین 
مصاحبه های صورت گفته با جنگجویان، تمامی شــواهد نشــان می دهند 
به دلیل تفاوت های ایدئولوژیک و عملی، النصره در مقایســه با ســایر رقبا 

وضعیــت بهتــری دارد. خلاف داعش، جبهه النصره شــمار بیشــتری از 
جنگجویان ســوری را در مقایســه با جنگجویان خارجی در صفوف خود 
دارد. این موضوع ســبب شــده تا منفعتی اســتراتژیک عاید جبهه النصره 
شود. این موضوع به آن گروه اجازه داده تا حمایت شهروندان عادی را نیز 

به سوی خود جلب کند.
در حمــص و دیگــر مناطــق، جبهــه النصره توانســته نــان موردنیاز 
شــهروندان و ســایر منابع موردنیاز آنــان را تأمین کنــد و خدمات دولتی 
بیشــتری را به خصوص در مناطق مورد هدف قرارگرفته توســط نیروهای 

دولتی ارائه کند.
«ســایق» دراین باره می گوید: جبهه «النصره» مدت های طولانی است 
که توجه ویژه ای نســبت به ارائه خدمات پایه ای و اداره امور شهری دارد. 
واقعیت آن اســت جبهه النصره، چهره مخالف اصلی اســد را به نمایش 
گذاشــته اســت؛ القای این تصویــر صرفا به دلیــل حضور تعــداد بالای 

شهروندان غیرنظامی و بومی در صفوف آن گروه بوده است.
به عنوان یکی از فعالان رســانه ای مخالفان از ادلب، «جمعه القاسم» 
وضعیــت را این چنین توصیف می کند: «النصره به عنــوان گزینه در میانه 
قرار گرفته اســت. آنان در میان داعش و ارتش آزادی بخش از هم پاشیده، 
بهترین قلمداد می شــوند». اما ســایق، این گروه را یک «ســازمان اساســا 
ســوری» توصیف می کند که منافع کشور ســوریه در محور آن قرار گرفته 
است. او اشاره می کند دست کم این دیدگاه در میان سایر گروه های شورشی 

در قبال النصره وجود دارد.
از ســوی دیگر، داعش رویکردی از بالا به پایین را برای تأسیس خلافت 
اتخــاذ و موجودیت خود را فــورا اعلام کرد اما جبهــه النصره رویکردی 
پایین به بالا را در نظر گرفته اســت. به گفته تحلیلگران، النصره ســازمانی 
«تمرکززدایی شــده» اســت. این رویکرد سبب شــده تا این گروه در برخی 
مناطق قوانین آســان تری را اعمال کند و در برخــی مناطق دیگر، با زور و 

اجبار ایدئولوژی خود را برای مستحکم ترکردن مواضعش به کار بندد.
درهمین حال، داعش تفسیر سخت گیرانه ای از مجازات ازجمله اعدام و 
قطع دست را اجرا می کند اما درمقابل، جبهه النصره رویکرد ملایم تری را 
در پیش گرفته و معتقد است این قوانین را نباید در دوران جنگ اجرا کرد.

اوج یا نقطه بدون بازگشت؟
 به گفته «ســایق»، هم زمان با در اختیار گرفتن مراکز شــهری بیشتر از 
ســوی «النصره»، این گروه و ائتلاف تازه اش با چالش های تازه ای در ارائه 
مدلی از حکومت که ســازگار با تنوع جمعیتی مردمان ساکن سوریه باشد، 
مواجه شده است. در ادلب، بیلبوردهایی وجود دارد که روی آنها مقررات 
اسلامی نوشته شــده و گزارش هایی از تشدید مجازات های سخت گیرانه تر 
تحــت نظارت دادگاه های شــرعی ازجمله قطع دســت و اعدام منتشــر 

می شود.
«ایمن التمیمی»، یکی از پژوهشــگران خاورمیانــه، که تمرکزش روی 
گروه های شبه نظامی اســت، دراین باره می گوید: «حتی اگر اصل راهبردی 
جبهــه النصره عدم اجرای مجازات در دوران جنگ باشــد، این بدان معنا 
نیست که این سیاســت در همه مناطق اجرا می شود. به یاد داشته باشید 
که تشــکیل امارت هنوز به طور رسمی اعلام نشده اســت. رسیدن به این 
وضعیت یک هدف اســت و به صورت دوفاکتو در اســتان «ادلب» وجود 

دارد».
جبهه النصــره می تواند از حمــلات نیروهای آمریکایــی علیه داعش 
ســود ببرد. آمریکا جبهه النصره را در دســامبر ۲۰۱۲ میلادی در فهرست 
سازمان های تروریستی قرار داد. این موضوع مدت ها پیش از ظهور داعش 
روی داد؛ اما بااین حال، از ســال گذشــته که مداخله تحت رهبری آمریکا 

در سوریه و عراق آغاز شده، روی نابودی نهایی داعش تمرکز شده است.
عدم انسجام

جبهه النصره در حال حاضر نواحی جنوبی مرزهای ســوریه با اردن و 
رژیم اســرائیل در بلندی های جولان را در اختیــار دارد؛ مناطقی که اخیرا 
داعش در آنها به تحرکاتی دست زده است. جبهه النصره همچنین نشان 
داده که مایل اســت با جامعه بین المللی همــکاری کند؛ به عنوان مثال، 
ســال گذشته با دولت قطر بر ســر آزادی ۴۵ گروگان عضو نیروهای حافظ 

صلح سازمان ملل متحد که فیجی تبار بودند، مذاکره کرد.
این در حالی اســت که ناســازگاری ها و تناقض هایی وجــود دارند که 
نشــان می دهد جبهه النصره گروهی کاملا منســجم نیست و تفاوت های 
قابل توجهــی در دیدگاه هــای ایدئولوژیک اعضای آن در شــمال و جنوب 
وجود دارد. شایعاتی وجود دارد که نشان می دهد اختلافات پیش آمده در 

صفوف النصره در بلندمدت به نفع القاعده خواهد بود.
بااین حال، سایق بر این باور است مادامی که منازعه در سوریه در جریان 
اســت، جبهه النصره پایدار باقی خواهد ماند. او در ادامه اشــاره می کند: 
«زمانی که درباره نواحی شــهری صحبت می شود، النصره به خودی خود 
یــک پایگاه خودجوش حمایتی ندارد». اما «قاســم» بر این باور اســت که 
اکثریت مردم ســوریه مخالف داعش هستند و این موضوع آنان را به سوی 

جبهه النصره سوق می دهد.
منبع: میدل ایست آی

در ســال ۹۶ میــلادی، بــا هجــوم خویــش به 
افغانســتان و تصرف کابل تمام مدارس را یک به یک 
بستند. دانشگاه ها و مراکز آموزش  عالی را در سراسر 
کشــور به حالت تعلیق درآوردنــد. از حضور زنان و 
دختران در جامعه جلوگیری کردند. قرآن تنها کتابی 
بود کــه چاپ و تدریس آن را مجــاز اعلام کردند. با 
تبرهای بُران خود به  جان تمدن، تاریخ، فرهنگ، علم 
و بنیان های انســانی جامعه افغانستان افتادند. آنها 
خود را با برچسب امارات اسلامی افغانستان معرفی 
کردند. طالبــان با هجوم به فرهنــگ، تمدن، تاریخ، 
علم و بنیان های انسانی و اسلامی ملت افغانستان، 
نمایشــی جدیــد و عجیــب از ایدئولــوژی زهرآگین 

خویش به اجرا گذاشت. 
نظریه پــردازان طالبان حتی با ســاده ترین اصول 
انســانی، که هیچ منافاتی با اسلام نداشت، مخالف 
بودند و به  بهانه اجراکردن دین اســلام، اساسی ترین 
قوانین اسلامی را زیر پا گذاشتند. ایدئولوژی مسموم 
آنها نــه فقط یک ملت، بلکه سراســر کشــورهای 
اســلامی را مسموم کرد؛ «داعش» در عراق و «بوکو 
حــرام» در آفریقا، نتیجه آن به شــمار می رود. در ۱۴ 

سال گذشــته قدرتمندترین کشــورهای دنیا با ســرازیرکردن پیشرفته ترین 
تســلیحات خود به افغانســتان تلاش کردنــد با این ایدئولــوژی زهرآلود 
مبــارزه کنند، اما نه  فقط در این نبرد موفقیتی نداشــتند، بلکه امروز از ۳۴ 
استان افغانســتان، ۲۱ استان زیر تهدید مســتقیم طالبان و هم فکران آنها 
قرار گرفته اســت و این درحالی اســت که ائتلاف جهانی با ناکامی تمام، 
درحال تخلیه آخرین نیروهای خود از افغانستان است و هزینه ۱۲۰ میلیارد 
دلاری آنها در افغانســتان، نتوانست طالبانیسم و ایدئولوژی آنها را از خاک 

افغانستان بزداید. 
خرابه های به جای مانده از طالبان

حکومت جدید افغانستان از سال ۲۰۰۲ با آرمان هایی چون حقوق بشر، 
مساوات جنسیتی، گسترش جامعه مدنی، آزادی رسانه ها، گسترش آموزش، 
دموکراســی، تکمیل کادر امنیتی دولت با ۴۰۰ هزار نیرو و ...، شکل گرفت. 
با وجود اینکه در ۱۴ ســال اخیر دولت برای رســیدن به آرمان هایش بسیار 
تلاش کرده است، اما آن طور که شایسته افغانستان است پیشرفت شگرفی 

در برخی بخش ها صورت نگرفته اســت. کُندی پیشــرفت در افغانســتان، 
نشان دهنده بُعد و عمق تخریب های طالبان و هم فکران آنهاست. 

با هزینه های بســیار ســنگین مالی و انسانی در ۱۴ ســال گذشته، تعداد 
دانش آمــوزان مکاتــب افغانســتان به ۱۱ میلیون نفر رســیده اســت، اما 
درعین حال هشت میلیون نفر نیز از نعمت آموزش برخوردار نیستند. وزارت 
آموزش وپرورش افغانستان وظیفه بسیار ســنگینی برعهده دارد؛ کاری که 
گلوله ها و آتش باروت ائتلاف جهانی و دلارهای بادآورده نتوانســت بکند، 
به این وزارتخانه محول شــده اســت. این وزارتخانــه وظیفه دارد با جهل، 
ناآگاهــی، عقب ماندگی اجتماعــی و فرهنگــی و ایدئولوژی های زهرآگین 
طالبان و هم فکران آنها مبارزه کند. نااهلان اسلام نما تلاش دارند به وسیله 
جهل و ناآگاهی مردم و به بهانه اســتقرار اصول اســلامی بر کرسی قدرت 
تکیه زنند؛ کســانی که از متون مقدس اســلامی برداشــت هایی به دلخواه 
خویش می کنند و اسلاب ناب محمدی(ص) را آن طور که دوست دارند، به 
مردم عرضه می کنند. طالبانیســت ها و هم فکران آنها دوست دارند اذهان 

مردم را مانند نازی ها مسموم و کنترل کنند. 
طالبــان در مذاکرات صلح با دولت افغانســتان 
بارها خواســتار کنترل بــر وزارت آموزش وپرورش و 
وزارت تحصیلات عالی شده است. آنها با برنامه ریزی 
مدونی در حال گسترش ایدئولوژی خود برای رسیدن 
به کرســی قدرت هستند. آنها با همکاری دولت های 
خارجی و همکاران تکنوکرات نمای خود می خواهند 
میخ های جهل را بر اذهــان جوانان افغان بکوبند و 
در ایــن راه از هیچ جنایتی دریغ نکرده اند. طالبان در 
این جنایت ها تنها نیســت؛ باندهای مافیا و قدرت از 
یک سو و دشمنان خارجی افغانستان از سویی دیگر، 
درحال تلاش بــرای متوقف کردن چــرخ آموزش و 
آگاهی در افغانستان هســتند. روحانیان محافظه کار 
افغانســتان نیــز در جایگاه اتهــام قرار دارنــد؛ آنها 
نتوانستند صدای رسای اسلام ناب محمدی(ص) را 
به گوش مردم برسانند و اسلام سبز را در افغانستان 
مطرح کنند. آنها در برابر اسیدپاشــی و مسموم کردن 
دختران، ترجیح دادند ســکوت کننــد. گزارش هایی 
وجود دارد که در ســال گذشــته در ولایت شــرقی 
«ننگرهار»، عده ای از اعضای طالبان دستگیر شده اند 
و اعتــراف کرده اند در ازای دریافت ۵۰۰ هزار روپیه از ســازمان جاسوســی 

پاکستان، مدارس را آتش زده اند. 
رشــد و پیشــرفت جامعه به سوی دموکراســی و تعالیم انسانی در گرو 
آموزش و آگاهی اســت؛ آگاهی نهادینه شده بنیان قدرت یک جامعه است 
که با هیچ نیرویــی از بین نمی رود. طالبان،  همــکاران و همراهان آنها هر 
چقدر بســوزانند و دانش آموزان افغان را بکشند، بازهم نمی توانند دانش و 
قدرت تفکر مردم را از بین ببرند. افغانســتانی ها در راه مبارزه با ایدئولوژی 
مســموم طالبانیســم، دانش آموزان خود را قربانی کرده انــد و در این راه از 
قربانی های بیشــتر، هراسی ندارند. اگر در ۱۴ سال گذشته جامعه جهانی با 
ایدئولوژی طالبانیسم مبارزه ای هماهنگ و منسجم انجام می داد، ما امروز 
شــاهد تولد ایدئولوژی داعش در عراق و ســوریه و گسترش «الشباب» در 
سومالی، بوکوحرام در نیجریه، گروه «مختار» در سودان، «القاعده» در لیبی 
و ...، نبودیم. امروز دانش آموزان و دانشــجویان آفریقایی،  عراقی و سوری، 

تاوان مبارزه نکردن با طالبانیسم را می پردازند.  

آیا «النصره» گوی سبقت را از «داعش» می رباید

رقابت نفس گیر در سوریه 

مصائب یک ایدئولوژى مسموم 
عبدالحمید نورزایى . پژوهشگر افغان

 داعش در تلاش است تا کنترل بخش های شرقی سوریه
 و نواحی مرزی عراق را در اختیار بگیرد و جبهه النصره نیز تلاش 

می کند پایه های حمایتی خود را گسترش دهد؛ از گذرگاه شرقی
 در ادلب گرفته تا نواحی جنوبی تر «حمص» و «حماء» 

و همچنین تا استان «درعا» در جنوب مرزهای اردن و اسرائیل
 تا بلندی های جولان در سوریه 


